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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مدافعان گمنام خونین‌شهرخونین‌شهر
 گزارشی درباره زنان مدافع خرمشهر پس از حمله عراق 

و روزگار زنان ایثارگر، 45 سال پس از شروع جنگ

نگاه هم‌میهن

شــهر هنوز از گرمای روز آخر تابســتان تب داشــت که جنگ از راه 
رســید. یک روز دیگر اگر می‏‏‏گذشــت، می‏‏‏شــد اول مهر. بچه‏ها به 
مدرســه می‏‏‏رفتند. زن‏هــا لباس‏های بچه‏ها را با گرمــای اتو صاف 
می‏‏‏کردند. ماهیگیرها، ایستاده کنار اروند، دور هم جمع می‏‏‏شدند 
و از برنامه‏هایشــان بــرای صید پاییز می‏‏‏گفتند. یــک روز دیگر اگر 
می‏‏گذشت و جنگ نمی‏‏‏آمد، شهر هنوز جان داشت، زنده بود، سبز 

بود، خرم بود، درست مثل خرمشهر. 
عصر سی‏ویکم شــهریورماه 1359، دوشنبه روزی بود که شهر 
تکان خورد. گلوله‏باران بود شــهر. عکاسخانه‏ها داشتند عکس روز 
اول مدرســه بچه‏ها را آمــاده می‏‏کردند که صدای خمپــاره و توپ، 
خرمشــهر را تکان داد. نوشــین 16 ســاله، همین‏کــه آمد عکس 
جدیدش را از عکاس‏باشی خیابان فردوسی خرمشهر بگیرد تا برای 
شروع سوم دبیرستان به مدرسه ببرد، دستهایش لرزید. چشم‏هایش 
توی چشــم‏های آقای عکاس قفل شدند. سکوت، جای کلام‏های 
وحشــت را گرفت و شنیده‏هایی که حافظه سعی کرده بود از قصد 
آنها را دور کند، آمدند جلو. مردم از چندروز پیش چو انداخته بودند 
کــه دیده‏اند لب مرز، جابه‏جایی‏هایی بوده. نوشــین نجار، یک نفر 
از »دســته دختران« آن روز نمی‏‏‏دانســت این اولین‏روز از یک‏سال و 
شــش‏ماه و دوروز از روزهای اسارت خرمشهر است و هم، نخستین 
روز از 34 روز مقاومــت شــهری که از روزی که خاک بر ســر شــد و 
ســرهای نخل‏ها از تن‏شان جدا شــدند، نامش را جدید گذاشتند؛ 

شهر خون، خونین‏شهر. 
درگیری‏هــا بین نیروهای نظامی ‏‏و گروه‏های مخالف را اهالی از 
سال قبل دیده و شــنیده بودند. وقت‏های مصیبت اما آدم هرآنچه 
را شــنیده و دیده توی ذهن‏اش دفن می‏‏کند. انکار. نوشــین نجار، 
دختر 16 ساله خرمشهری هم بی‏باور، آن روزِ داغ تابستان که هنوز 
بویی از پاییز نداشت و بوی خون داشت، با چشم‏های سبزش که دو 
تیله هراســان بودند، به دنبال رد صدا گشت وقتی اولین خمپاره از 
راه رسید. پس عراقی‏ها واقعاً آمده بودند. روز نخست نبرد. عراقی‏ها 
آمده بودند خرمشــهر را با آن‏همه صفا و آسایشــی که داشــت، زیر 
پاهای‏شان بگذارند و نهرها را پر از خون کنند. نهرهای خرمشهر را، 

عروس خوزستان را. 
هنوز نبرد اول خرمشــهر تازه بود و شــهر، توی بهت و دغدغه، 
دل‏دل می‏‏کرد که نوشــین نجار، یک‏زن از 20 زن مدافع که بعدها 
نام‏شــان را »دســته دختران« گذاشــتند، خودش را از عکاسخانه 
هراسان به خانه رساند و با چشم برهم‏زدنی به گروه زنانه‏ای پیوست 
که قرار بود شــهر را تــا روز آخر مقاومت، وداع نگوینــد؛ به »کبری 
عارف‏زاده«، »شهلا طالب‏زاده«، »مریم ترکی‏زاده«، »فاطمه بانویی«، 
»اقدس دیمی‏‏«، »صالحــه وطن‏خواه«، »نرگس بنــدری«، »فریبا 
موحد«، »فریبا کریمی‏‏«، »فاطمه نجارپــور«، »کبری نقدی‏زاده«، 
»فاطمه دنیاپور«، »زهره حســینی«، »شهلا حاجی‏شاه«، »شهناز 
حاجی‏شاه«، »ســهام طاقتی«، »زهرا محمودی«، »ربابه حورثی«، 
»ســکینه حورثی«، »مژده امباشــی« و چند زن دیگــر. زن‏ها تنها 
گروهی بودند که توی شهر محافظت، مراقبت و جا‏به‏جایی مهمات 

از قطعنامه 514
تا قطعنامه 598

برآنم از ســال‏گرد بازپس‏گیری بندر خرمشــهر در سوم 
خرداد 1361 دوگونه یاد کنم. یکی عاطفی - احساسی 

و دیگری تاریخی – سیاسی.
اولی یاد یک دوست به مثابه نمونه‏ای از جوانان آن 
دوران و دیگری ارجاع به قعطعنامه 514 شورای امنیت 
ســازمان ملل و این که 6 ســال زودتر از قطعنامه 598 
می‏توانست به جنگ خاتمه دهد یا نه؟ قطعنامه 514 
در تیر 61 تصویب شد و قطعنامه 598 در تیر 66 و ایران 

در تیر 67 پذیرفت.
نخست از »نازنین شمشــاد«: حسین اسلامیت. 
این تعبیر را از شــعر اصغر واقدی )‏صدای گام‏های نور( 
وام گرفته‏ام اگرچه 9 سال قبل از شروع جنگ، سروده 
بود اما برای شــهیدان فتح خرمشهر در دشت شلمچه 

مصداق و مناسبت دارد:
بیا و گریه کن با یادِ گل‏هایی که دستِ باد، پرپر کرد

بیا و دشت را با چشمهٔ چشمت نوازش کن
و بر گورِ هزاران لالهٔ وحشی نیایش کن

تو‏‏ای خو کرده با صد تاولِ چرکین
سرودِ زخم‏های کهنه را تکرار کن، تکرار...

]در پایان هم می‏گوید:[
برادرهای من با بادها رفتند

برادرهای من از یادها رفتند 
برادرهای من

آن نازنین‏شمشادها رفتند...
جدای دوســتی نزدیک خانوادگی بدان ســبب که 
حسین اسلامیت فرزند رئیس وقت اتحادیه حمل و نقل 
و از خانواده‏ای متمکن بود چنــدان که  دوران کودکی 
را در آلمان گذرانــده و در تهران در خیابان ظفر زندگی 
می‏کردنــد و ســال 59 در عنفوان جوانی با ســیمایی 
دوست‏داشتنی و قد و قامتی بالا اتومبیل بنز پدر هم در 
اختیار او بود. همه را اما رها کرد و داوطلبانه به جبهه‏ها 
شتافت و در شلمچه در راه فتح خرمشهر به خون خفت.
و اما داستان قطعنامه 514: خرمشهر که پس گرفته 
شد قطعنامه‏ای تصویب شد که بدون مخالف و ممتنع 
به تصویب رسید. ایران اما نپذیرفت. دلیل رسمی‏ای که 
اعلام شــد معرفی نکردن دولت عــراق به عنوان آغازگر 
جنــگ و ادامه حضور در بخشــی از خاک ایــران بود؛ 
هرچند به موجب قطعنامه باید عقب می‏نشست ولی 
دلیل پنهان این بود که پیشنهاددهنده قطعنامه اردن 
بود که در آن زمان متحد عراق شــناخته و در خبرهای 
صداوسیما از پادشاه آن به عنوان »حسین« بدون عنوان 

»مَلِک« یاد می‏شد.
به هر رو پنج عضو دائم )شــامل آمریکا، شــوروی، 
بریتانیا، فرانسه و چین( به اضافه هر 10 عضو غیردائم 
در آن زمان )21 تیر 1361( رأی موافق دادند: گویان،  
جمهوری ایرلند، اردن،  ژاپن،  پاناما،  لهستان،  اسپانیا،  

توگو، اوگاندا و زییر.
در قطعنامه 514 تصریح شده بود: شورا، خواهان 
آتش‏بــس و خاتمهٔ فــوری کلیــهٔ عملیات‏های نظامی  
و عقب‏نشــینی نیروها بــه مرزهای بین‏المللی اســت 
و گروهــی از ناظــران ســازمان ملل را بــرای نظارت بر 

آتش‏بس و عقب‏نشینی اعزام می‏دارد.
ایــران، نه‏تنها قطعنامــه را نپذیرفت که تصریح کرد 
بــه قصد تنبیه متجاوز او را دنبــال خواهد کرد و پس از 
خرمشــهر وارد خاک عراق شــدیم. وزارت خارجه این 
قطعنامه را حمایت شــورای امنیــت از پیش‏روی عراق 
در خاک ایران دانســت و شــورا را متهم کرد ایــران را از 
حق طبیعی خود در دفاع از خود بازمی‏دارد و به حفظ 

حکومت صدام  حسین کمک می‏کند.
تعبیر »وضعیت بین ایران وعراق« به جای »جنگ« 
یا »تجاوز« هم راضی‏کننده نبــود.  به هر رو چون در 
این قطعنامه ســخنی از تنبیه متجاوز به میان نیامد 
نه‏تنها نپذیرفت که دسیسه »حسین، شاه اردن« برای 
نجات »‏صدام حسین« تفسیر شد و تا مدتی با شورای 
امنیت هم قهر کردیم و نماینده ایران در جلسات آن 

حاضر نمی‏شد.
هنوز بر ســر این که بعد از بازپس گرفتن خرمشهر 
بایــد جنگ تمــام می‏شــد یا نــه بحــث درمی‏گیرد و 
حساسیت‏های قبلی فروکاسته و از این رو 8 سال جنگ 
به ســه دوره 2 و 5 و یک‏ســاله تقسیم می‏شود: دوسال 
اول تــا پس گرفتن خرمشــهر، 5 ســال بعد تــا صدور 
قطعنامه 598 در تیر 66 و یک سال آخر تا تیر 67 که با 

قبول قطعنامه 598 جنگ به نقطۀ آخر رسید.
دو واقعیتی که نباید فراموش شــود اما یکی همان 
نازنین‏شمشمادها هســتند و دیگری همان که یک بار 
از زبــان جواد ظریــف بیان شــد: »نمی‏خواهم بگویم 
جمهوری اسلامی در جنگ برنده شد، ولی یک وجب 
از خاک کشــور را از دست ندادیم. حتی شاه، بحرین را 
داد، اما ما یک وجب خاک کشور را از دست ندادیم.«

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

را به‏عهده گرفتند. تنها نگاهبانان صفر تا صد مهمات که با دو دست 
لاغر ســبز جوان‏شــان، فشــنگ‏های ژ 3، توپ 106، خمپاره‏های 
60 و 120، آر‏.پی‏.جی و... را از ماشــین‏ها پایین می‏‏‏آوردند، پنهان 
می‏‏کردند و بعد تحویــل »برادران« رزمنــده می‏‏دادند. حاج‏محمد 
جهان‏آرا، فرمانده سپاه خرمشهر که قبل از هجوم سراسری دشمن، 
بــه خواهرها توصیه کرده بود آمــوزش نظامی ‏‏ببینند، همه اینها را 
ناباورانه شــنیده و تاب از دلش رفته بــود. بی‏تابی‏اش بعد از 34 روز 
که مقاومت شکســت و مردم را از خرمشهر بردند، توی این جمله‏ها 
خطاب به »خواهران مدافــع« جا گرفت: »تو را به خدا بروید. ما که 
دست‏مان به امام نمی‏‏‏رسد. شما بروید صحبت کنید. بروید هرچه 
هست، بگویید. شــاید نگذارند با امام حرف بزنید. اگر نشد، بروید 
توی مجلس حرف بزنید. به همه بگویید. در نمازجمعه‏ها و هرجا که 
شد. شهربه‏شهر بایستید و بگویید بر خرمشهر چه گذشت. بگویید 

که چه عزیزانی را از دست دادیم...« 
درگیری شــهری ‏میان ارتش عراق و رزمندگان ایرانی هم حومه 
خرمشــهر را گرفت، هم داخلش را. از 31 شــهریورماه تا ۴ آبان‏ماه 
ســال ۱۳۵۹. عراقی‏ها ۱۲ لشــکر به سمت خرمشــهر روانه کرده 
بودند اما آنطور که رهبرشان صدام حسین گفته بود، نشد. نشد که 
یک‏ســاعته یا نهایت یک‏روزه عروس خوزستان را بدزدند و مال خود 
کنند. گردان دژ نیروی زمینی ارتش، گردان تکاوران دریایی بوشهر 
و اهالی بومی ‏‏خرمشهر اجازه ندادند. مقاومت 34 روز طول کشید 
و ۷۳۵ نفر در محدوده خرمشهر و اطراف آن مثل مرز شلمچه، حد 
فاصل مرز خرمشهر تا مرز شــلمچه، جاده اهواز-خرمشهر، جاده 
آبادان-خرمشــهر و جاده مارد-خرمشــهر به شهادت رسیدند. آنها 
۱۷درصد از 4 هزار و 399 نفری بودند که  در 34 روز در جبهه جنوب 

و غرب و بمباران هوایی بقیه شهرها شهید شدند. 

نوشین نجار؛ یک از دسته دختران �
خانه دور بود. پشت فرمانداری. نزدیک پل ارتباطی خرمشهر و 
آبادان. از مســجد جامع و مسجد امام جعفر صادق که از همان روز 
اول مرکز مقاومت خرمشهر شد، فاصله داشت. برای همین هم بود 
که خانه نجارها به چندســاعت شد پناهگاه دوست و فامیل. عصر 
سی‏ویکم شهریورماه 59، هنوز خطوط ارتباطی قطع نشده بودند. 
هنوز می‏‏شــد به خانه‏ها تلفن کرد. نوشین هم خیلی زود توانست 
هم‏رزمانــش را پیدا کند. زنانی را کــه از ماه‏ها قبل توی کلاس‏های 
فرهنگی و آموزشــی با هم آشنا شده بودند. حالا برای یادآوری باید 
45 ســال برگشت عقب. 45 ســال عقبگرد زد به روزهایی که تن‏ها 
گلولــه آجین بود و زن‏ها با بدن‏های نحیف جوان‏شــان، پوتین به‏پا 
کردند تا جلوی لشکری از مردان عراقی بایستند که آمده بودند بندر 
خرمی ‏‏را که خارجی‏ها در آن زمین خریده بودند و رونَقَش روزبه‏روز 
بیشــتر می‏‏شــد، از اهالی‏اش بدزدند. حافظه حالا بــرای یادآوری 
نیــاز به مکث دارد. به دقت. به تلاش برای فروبردن بغضی کهنه که 
حالا 45 ساله است. چشم‏های نوشــین که آن روز 16 ساله و حالا 
60 ساله اســت، هنوز تیله‏هایی سبزند که دیگر هراسان نیستند، 
پرحسرت‏اند. حرف دارند. خواست مجالی برای گفت و شنودی. 

»مــن اومدم خونه دیــدم خیلی از فامیل هســتن. تا جایی که 
می‏‏تونستیم، دارو، ملحفه و گونی جمع کردیم، سنگرسازی کردیم، 

کوکتل‏مولوتف درست کردیم اما دیدم این حس من‏رو ارضا نمی‏‏کنه. 
شنیدم فراخوان داده‏ن که بریم استادیوم خرمشهر که خیلی هم با 
ما فاصله داشــت. این خاطره‏رو خانم منیر قیدی توی فیلم »دسته 
دختران« آورده. شاید این تنها خاطره منه که درست‏وحسابی توی 
این فیلم اومده. »دسته دختران«، فیلم خوش‏ساختیه اما به‏لحاظ 
داســتان، خیلی با اونی که توی دســته دختران داشــتیم و تجربه 
کردیــم، فاصله داره. خیلی کارا توی گروه انجام دادیم که هیچیش 

توی فیلم نیومده.« 
نوشین جای خاصی توی دل پدرش داشت. روی شاگرد ممتاز 
بودنش حســاب کرده بود. برای آینده‏اش فکرهای بلندی داشت. 
تابه‏حال از گل به نوشین نازک‏تر نگفته بود. شاید برای همین هم بود 
که وقتی آن‏روز نوشین گفت می‏‏خواهد برود داخل شهر و بجنگد، 
از عصبانیت سرخ شــد و به او گفت که حق ندارد برود. گفت، به او 
این اجازه را نمی‏‏دهد و جواب شنید: »شما اجازه نده، من می‏‏رم.« 
پاسخ نوشین هنوز تمام نشده بود که یک سیلی توی گوش راستش 
نشست. حالا پدر نوشین نجار دو سال است که فوت شده و یادآوری 
آن سیلی و مِهری که با آن توی صورتش نشست، اشک روی صورتش 

روانه می‏‏کند.
»از بابام جدا شــدم و رفتم برای کمک اســتادیوم خرمشهر. به 
ما اســلحه دادن. اِم‏یک بود. ژ 3 دســت برادرای رزمنده بود. خیلیا 
اومده بودن که از ما اسلحه بگیرن ولی ما نداشتیم که بهشون بدیم 
و شرمنده‏شون می‏‏شدیم. ما با رادیوهای کوچک‏مون اخباررو دنبال 
می‏‏کردیم. دو روز توی اســتادیوم بودیم. از بی‏سیم مستقیم از خط 
مقدم حرفارو می‏‏شــنیدیم. رزمنده‏ها چند شبانه‏روز نتونسته بودن 
بخوابن. غذای خوب نخورده بودن. ما نیازاشــونو منتقل می‏‏کردیم 
به بقیه. مهمات‏رو می‏‏‏آوردند ما دخترا با دست، خالی می‏‏کردیم. یه 
خونه اونجا بود برای خونواده کوکب‏زاده. خرمشهر یه‏طوریه که اگه 
نیم‏متر زمین‏رو بکنی، آب می‏‏زنه بیرون. برای همین هیچ‏کس اونجا 
زیرزمین نداره چون جواب نمی‏ده. خونه کوکب‏زاده تنها خونه‏ای بود 
که زیرزمین داشت و ما مهمات‏رو اونجا که کنار رودخونه و نزدیک پل 
خرمشــهر بود، جا دادیم. عراق هم مترصد فرصت بود که این پل‏رو 
بزنه و تنها راه ارتباطی خرمشــهر و آبادان‏رو قطع کنه. از اون‏ور هم 

خرمشهر محاصره بود و به سمت اهواز و هویزه راه بسته بود.«
دخترها غیر از مهمات، کمک‏های مردمی ‏‏را که از همه ایران به 
خرمشهر می‏‏‏رســید از کامیون‏ها پایین می‏‏‏آوردند و در خانه کناری 
خانه کوکــب‏زاده جــا می‏‏دادند. یک خانــه هم بود کــه رزمنده‏ها 
برای اســتراحت و خــواب به آنجا می‏‏‏رفتند. دخترهــا یکی دیگر از 
وظایف‏شــان این بود که توی آن خانه پاس بدهند تا آنها استراحت 
کنند. آن‏روزها توی شهر ســتون پنجم هم زیاد بود و اگر آن خانه را 
شناســایی می‏‏کردند، آنجا را هم می‏‏زدند. »بچه‏های ســپاه« اما از 
دیدن دخترها ناراحت بودند. مدام تذکر می‏‏دادند که خواهر از اینجا 

بروید، اینجا مناسب شما نیست، عوارض دارد و... .
 دیــدن تاول‏های دســت‏های دخترها هم، مزید بــر علت بود. 
طناب صندوق‏های مهمات زبر و خشــن بود و دست‏های دخترها 
را پر از تاول می‏‏کرد. جان‏شــان هم که در خطر بود. کافی بود یکی 
از خمپاره‏ها به ساختمان پر از مهمات بخورد. اما هیچ کدام راضی 
به رفتن نمی‏‏‏شدند. تنها نگرانی‏شان این بود که حضورشان از نظر 

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

زن‏ها تنها گروهی 
بودند که توی شهر 
محافظت، مراقبت 

و جا‏به‏جایی مهمات 
را به‏عهده گرفتند. 
تنها نگاهبانان صفر 
تا صد مهمات که 
با دو دست لاغر 
سبز جوان‏شان، 

فشنگ‏های ژ 3، توپ 
106، خمپاره‏های 
60 و 120، آر‏.پی‏.

جی و... را از ماشین‏ها 
پایین می‏‏‏آوردند، 

پنهان می‏‏کردند و 
بعد تحویل »برادران« 

رزمنده می‏‏دادند
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